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 شکی« »مِ

 بیژن بیجاری 
 

آمد؛ اما هرچه دور و برش را گشتت ی یا تتی .دید   میبوی یاس  

   یش را زد  دیشتتتو بوابش .هرده بودهاآفتاب چشتتت  یروپیاده توی

جا آن   یش بود پدهان هددهابوی توا.ست  بهنددی را هه گوهتهمی.

میتان   یهتاو راهرو  هتاهرد.تد  توی اتتا میروزهتا ه  بتایتد چراو روهتتت  

پریشتان بود  در فاتای .مور   یباهتا و   هایی از .وری غهار پتوها تتون

جای بهار بود و زده بود  ای بهنددی بودی یخ هااگر بر چهره یو پر تتایه

ی  هاهرد.د و  ایهمیجیک جیک   هاگدجشک یهاروی درب    آفتاب

برد.د  همته تو میچیتد.د و به برگی دیرر  هوچکشتتتان را از برگی می

 هدد   بوا   به همه  لامبددید.د و او ه  دبش میمیرویش  

 آمد   میآمد؛ بوی یاس میبوی یاس  

وقتی بو جوی آب ب  هتد تا پاه  بابی  تیرار را برداردی دید 

تر و تمیز بتا   یهتامتاهتتتی     ر.ت  زرور   -  ای ا تتت   آب جوی .قره

  ها گذهتتتتدد دبتر ب هاز برابرش میصتتتدا  آرام و بی یی برا هار. 

رفتدد  یبددید.د و به مدر ته م میزد.د؛  مید تته د تته با ه  فر  

ی د تتی میوه و  تهزی ا.تناب هاد ت  از توی چر ز.هیل به هازن

 هازد.د  ا.رار  المیچا.ه    یی اطرا  میدانهاهرد.د و با فروهددهمی

 یرارفروهی  ی پریدمیبود هه مردم از یادش رفته بود.د  از جوی هه 
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بوا ت  میطش .شتستته بود  چقدر دبش  پیر را دید هه پشت  بستا

آمد   میرو  ا  به د   از روبه  یصورت هوچک او را بهو د   ربازی

ای او را با یک هستیدا.ست  هی  تامیبه رویش بددید  عجله داهت    

 هرایه .نواهد برد   

 آمد  میبوی یاس  

  «!داد زد: »بیس  توم  پایی 

بودی وقتی توی تاهستی از پشت   تر مستافری هه جلو .شتستته  

ی بود را .شداب    ش را میزان هدد چهرهاهی تابیدهابوا    هیل

یش گل هاریشتتش را تازه تراهتتیده بود  صتتورتش پ؛ داهتت ؛ ب 

بوا تتت  همته بهندتدش را بهیددتد  تمتام پوبی هته میا.تدابتته بود   

هتتد  اما مئم   بود همی  امروز به وصتتال میداهتت   تتی تومان .

بود هه ا.رار الان توی مشتتش ا ت   قدر مئم   بواهد ر تید  آن

را هتتستتته   هامثل آیده بود  درب   های آبی بود  بیابانآ تتمان آبی

داد.د  را.دده در آیدهی چدد بوی عئر می  هابود.د  توی تاهستی مستافر

ماهتتی  پلیستتی      بحظه بیره .راهش هرد و بعد پی  رادیو را گردا.د

ماهتی  پلی      دبزرگ و بزرگتر هتد  مشتتش را باز هرد  اصتلات .تر تی

ای  هتتو توی پستتکوچه    ی پاییز بودهااز هدار تاهستتی گذهتت   آبر

درش را بوبته هرده بزرگی بر چلتش بود بُ ای هته قلتلی بتا.تههدتار پلته

قدر بود روی مشتکی و بودش آنپابتویش را هشتیده    یبود زیر  ترش

زود بوابش  تتدری  بستتته بود هه گرمای ت  مشتتکیی ب  بود تا 
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بددش زد.د   پوزهج هتتش »راه« .رفته بود هه هتتود  صتتهو هدوز پد

 بیدد  میقدر تدد اتلا  افتاد هه فکر هرد دارد بواب آن

چدان با برد به هتک  .حی؛ مشتکی هوبیده بود هه یکیشتان آن

آورد  اما  میرف  بون و ه؛ بالا میعقو  هه عقو  طور  مشتکی همان

پایید هه در میا.ش گرفته  میدبواپستی و ترس او را در همان فال با 

آمد  توی میی اول تا صتهو تدش هی هش هابرد.د  هتومیبود.د و 

هتد   میمور  یش مورهادوید  پامیی د تتش یک صت؛ مورچه  هارگ

بوا ت  قلوه  تدری میزد  ا.رار  میهه بربیزدی روی زمی  عق  آنبی

آورد  چیزی  مید  زردآب بالا را هه به .افش بستتته هتتده بودی ت؛ هد

هرد:  میوق  با بودش زمزمه  توا.ستت  بنورد  آنمی. -.نورده بود 

زد و برای تستتتکی  می»مرد .یستتتت  اگه باز ه  هوس هد  « غلتی  

ی پشتتتش را هابوا تت  فستتابی مهرههرد  دبش میبود زمزمه می

گردا.تد همتان طر  و تتاب تدش را میز بیمشتتت  و متال بتدهدتد و بتا

گلت    تر میبتار بلدتد  و ای   «لت : »مرد .یستتتت  اگته بتاز ه      گمی

. پتامیبوابش  درهتابرد   را  را هتاهرد؛ ه؛ د تتتت میاز  یش  یش 

ی  هایش را  تتون هتا.ههای  ترد و بازوهاچستها.د روی  تمد می

بستت    مییش را هاداد عقو و چشتت میهرد گرد.ش را لاغرش می

د یتا بته هستتتی؛  بوا تتت  هته بته چیزی فکر هدتبرای فرار از درد می

آمتد و .ته هی  میجتایی یتادش    یهستتتی یای و .ته چیزیجتایی؛ فتاد ته

ای تتا فتی یتک بحظته فکرش را بته بود مشتتت.ول هدتد  وقتی فتاد ته
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هتای  جور بوی  تتتوبتری تتا عمق مهره  هشتتتیتد یتکآرام .ل  می

هرد توی دماغش بشتک ا ت   از دماغش  رف   ف  میمیهمرش 

وقت    هرد  آنوبو مید را  آمتد بعتدی بتاز بته همتان فتابت  بومیآب  

ی  هاپایید  هتو چهارم بود هه دمدممیزد هه چددان ه  .میچرتی  

   و بوابیده بودوی را هرتهدوز جا بواب .داهتت        صتتهو بوابش برد

مرد .یستتت  اگه   «  »یادش بود هه با بود طی هرده      بوابش را دید

 بتاریتد  از مردی هوتتاه امتا پت  وبر  می  یامتا طتاقت  .یتاورد  هتتتو بود

په  برید  مرد عقیق بزرگی به ا.رشت  هتست  داهت   مشتکی ه  

در را مادرش باز      بود  با ه   تتر یک چشتت  به  زدن ر تتید.د با.ه

   رفتددمیی مادر  با.ه او و مشتکی د.هال  تایه هرد  توی دالان دراز

فیاط هه ر تتید.دی ا.رار    ا رینته بود  بهجی .مدا  دیوار جابههاگ 

هتان  ی همستایه از بالای دیوار با.ههاستازه آفتاب په  هتده بود  یا

  گردِ  ی دربت  زرد آبو افتتاده بود توی فو ِآمتده بود پتایی    تتتایته

بدد در ایوان بوابیده بود  رفتدد توی اتا    تیما.یی پدرش توی پشته

دعتایش    یش را در .یتاورد  متادرش تتا بود هی  وقت  .متاز وهتاهلش

فهمیتد  فرش هته میپتا  و .ج  را    یهتتتد؛ فلال و فراممیتر  .

جوهتید   میل ل قُی بلدد داهت ی بوب جارو هتده بود   تماور قُهاپرز

 ر  ری قِری قِگردا.د: قِمیی ههده اش را ی چر  بیاطیمادرش د ته

بافه  با بافه یزیها و جوان -فالای مادر .شتستته بود جلوی  تماور  

دید   میاز او ه  جوا.تر بود  ا.رار او را .  یی بلدد و هتتتهقیهاگیستتتو
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متادرش فق  برای بودش     زداز تمیزی بر  می هتاا تتتتکتان .علهکی

هتد دیدش؛ میگردید هه .قدر تدد میی پدکه آنچای رین   پروا.ه

 هو هو هو   

پدرش زیر پدجره بوابیده بود       مشتتتکی ه  .شتتتستتت  هدارش

با  یاو هه .ه هتد بابوابید  ت  میمیدیشتو هشتیک بود  اگر ع تر .

بیر.  بود و رهتتته   یاشی عی  مهتابی چروهیدههامادرش هه گو.ه

روی      وال«  تلیدش زده بود بیرون»موهای باهستتری از زیر چارقد  

طاق ه عکستی بود هه در آن پدر با بهاس پا تها.ی او را ب.ل هرده و 

بالا گرفته بود  او هتست  هلل  پدرش را مشت  هرده بود  هر دو به 

عک  هدوز قاب .داهتت   مادرش .هود  از هدار      ددید.دبدوربی  می

مشتتکی بربا تت  از روی طاق ه هتاب قئوری را برداهتت  هه ب.ل 

 یزرور  لای آن بود  وقتی .شتست     هتاب یادگار مادرش بود    آیده بود

دیرر صتدای قیر قیر چر      هدار پدکه  یهتاب را گذاهت  رو به رویش

ه روی پدرش بود  آمد  هتمد  تلیدی همیقل  تماور .بیاطی و قل

هرده داهت   اول بار پدرش او را همیشته . ی رف   پدرمیبالا و پایی  

ه  بیلی تحویلش گرف   ا کدا ی را بوبه هرد و به دهان   کبرد  ز.

مثل  تتیراری هه توتون تویش .هاهتتد  ریش بلددش از  -گذاهتت  

هرد با عر  بی  بود  رینتشتتتان روی زرور   مشتتتکی .راهش می

بود   بورد  طاقتش طا  هتده میچشتما.ی هه ا.رار توی اهتک غوطه 

پدکته روی فرش  بتاد  بود هته  هدوز هتتتعلته را زیر زرور  .ررفتته 
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پاییدش  ا تکداس بوبه هتده را از میمشتکی     هو یهو یپریشتا.شتان هرد

اش فرو هرد   ترش  ی بیدیهادها.ش برداهت  و توی یکی از  تورا 

در ه  هتتتده بود  با   هارا پایی  آورد  بوبه را روی فرش گردا.د  ر. 

ی فرش هالا هشتید  بوی باهی هه از ته پرزتمام قدرت .لستش را با

 تتتوزا.تد  هوی هو  ا.رتار توی فلقش دملی از بتالا آمتدی بیخ فلقش را  

غلتی زد و  یطور هه دراز هشتیده بودنابا   تر باز هرده باهتد  هم

هویی  آرامی هوآمد آراممیقار هلاغی هه از دور قار    و ت؛ هرده؛ راهر

ی گرد.ش  ها ی با بود برد  از مهرهرا هه در گوهش هدوز طدی  داه

اش راه افتاد؛ اما .اگهان  ترد ای بی  و باریک به  توی گردهرهتته

پرید.د  بربا ت    تردش  یش هی میهاد ت     بر پو تتش ما تید

آمد  تمام هتو بر  باریده بود  توی اتا  روبه  میبود  صتهو داهت  

ی یک    زدهرد؛ یکی داهتت  در بواب فر  میمیر بُ ررویی یکی بُ

و  هرهشتید؛ یکی    چراو راداهت   تیرار می  یدادهبیدار و زا.و به ب.ل

 یش را زد   هاچش 

دا.ست  هی  میهتداب ؛ اما میجا را ای   هادار بود  بیلی تابقه

آمد یا پوبشان میهمه از او بدهان  ها.نواهد هرد  آهداه  همکش 

ارهتان بود و قابو هرده بود؛ یا بدهک  هابد به آنرا برده بود؛ یا جد  

بود و برای همی    هتایکی از آهتتتدتا  یتا    توی هر اتتا  ه ی د تتتتک 

قوبی بتدهتد  یکی ب     هتاتوا.ستتت  برای بهرچیدی ه  بته مت مورمی.

بود تا به بقیه هشتدار بدهد هه جلوی او دها.شتان چل  باهتد  از  ت  
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یش از هاگذهتته بود هه هستی بدشتا.دش  بواش ه  و رین  و قیافه

برزید  پابتویش هلا   توز  ترد و می ترمای راهرو ههود هتده بود و 

هرد  فق  میداد  بتایتد زودتر برای روا.تداز و جتابواب فکری  می.  را .

 هویی  .وهری و مستراحما.ده بود 

توی اتا  »هتتازده« به او جا داد.د تا دم د تت  هتتازده باهتتد  

چای دم هردن برای هتازده و   یی جارو هردن اتا هااحهتستت  مستتر

با  هاپه  هردن و جمع هردن  تلره و هتستت   ر  ییشهابرجه 

ی  تحر بوابش برد  هااو بود  اوبی  هتهی هه توی اتا  بوابیدی دمدم

د  به  ترش  باز بوابش را دید  مشتکی ه  بود  از مردی برید هه بُ

وقتی بوا تت  بود    های م.ولهایش مثل چشتت هابستتته بود چشتت 

ی .ری  عقیق ا.رشتتر فروهتدده را پول در د ت  مرد برذاردی  تردی

ای  ی عیدکش دایره بود  دم با.ههاف  هرد صتورت مرد مثل هتیشته

ر.  تیر چراو بر  .شتست   های آجری داهت  در دام  .ور ه هه پله

آمد  مشتتکی به او میبه رویش بود از دماو مشتتکی آب   مشتتکی رو

 هشید مشکی عئسه هرد  زرور  بابی هد   بیره هده بود  ههری 

   «داهته!باز هه ایدجا رو گه ور»

 -با زی  هتلوار پایی  و بددهای باز پوتی   -  .رههان هشتیک بود

رف  میداهتتت      هردیش توی راهر و صتتتدا میهاتالاپ پوتی تالاب

ی آهدی را ز.  تراهتتتیده بود  از هاجای دربه  جاهابازدید مستتتتراح

و   هتابتا بودش متاه  یآمتده بود هته بتوا.تد  روزی هته آ.قتدر فتابش جتا
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فق  هشتتاد و   ییی را هه ایدجا بوده ا ت  فستاب هدد و بهیددهاروز

قراری هته بتا بودش گتذاهتتتتته بود ایدئور    یهتتتش روز دیرر متا.تده

اون  یی دیره بکشت اگه بیشتتر از یه دفعهت تحیو هرد: »مرد .یستت  

 ه  وا ه بدافافظی «

 آمد  میبوی پاس  

تَ   بزرگ آیدته را دیتد هته رَوقتی تتاهستتتی ایستتتتتادی تتازهی 

 بهنددشی پدهان بود   زیر

   : فروهی پر یدهدار پیاده رو از هرب 

  « اع  چدده داهی؟»

 ».ُه «

ورد و  تر بیابان از جیو پابتواش چاقوی د تته ا تتنوا.ی را درآ

های درهتت  عر  را از  تتر و دری دا.هبا بُ  یهرد توی جیو هتتلوارش

  ها .ه بساط  ی.ه هلوغی  ؛جا اصلات فر  .کرده بودصورتش پا  هرد  ای 

   هار گرفته بود داهتت  هیش  فوا تتش را تمام و همال بهاو .ه آدم

ی  هاگشت  هه بن تود در ای  ماهمیدار د.هال .راهی آهتدا یا معدی

ه فکر  آن  بتته  بیلی  بود  آبر  بلرزا.تتد  یرده  را  دبش  هتته     .رتتاهی 

را ه  گشت   در یکی هه هتلوغتر بود چدد چای .وهتید و   هابا.هقهوه

     بیرون در آبر  یراری روه  هرد هه تا .یمه بیشتر .کشید  آمد

  «پاییدتر هسی .هود؟»

 بالا چئور؟«»
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  !«هیشکی»

  «ری .ی ؟هَمَبهر»

   «هما بودت     »

را .لرزا.ده بود  بعتدی آن هی  .رتاهی بیشتتتتر از چدتد بحظته دبش 

فاصتتل  ای بیچدد بحظه ه  با  تتلال و جوابی یا تدها با .راه دوباره

آمد و یا اگر او  تر صتحه  را با میگذهتته بود  اگر هستی  تراغش 

دا.ستتت  برای  میاو بریدار.د   دید همه مثل میهردی میهستتتی باز  

همه مشتتتری هه از صتتهو دیده بودی برید.ش پول .دارد  امای با ای 

مئم   بود با »دلابی« به وصتال بواهد ر تید  ای  هار را بوب بلد 

ای را ه  دبش را داهتت  و ه  دماغش را  فق  باید فروهتتدده  -بود  

ش توی هلش یاف   فالا ای  برایش از همه چیز مهمتر بود  پاهایمی

رف  وقتی پشت   تر ه  میتدد راه عر  هرده بود  هما.ئور هه تدد

چدد بمیازه هشتیدی با .اباوری فکر هرد بدجوری بمار ا ت   بارها از 

زود آن     بوا ت  برود توی هوچهمیباهی رد هتد؛ اما . یدم هوچه

 آمد   میصهو  رد آبرهای پاییز یادش 

ی  ال های پ  از  الهه دیرر هابو ی .دیدچدد هو بعد از آن

وق    ی آن زن ا.رار هی بوابی را دید هه برایش تازگی داه  چهره

بوا تت  به او فکر  دبش می هااز یادش .رفته بود  و بعد دیرر هتتو

ی پو تتتش و ایدکه آن زن او را بم  هاروهتت به  تتایه یهدد؛ به بو

هته آن زن او را .ته مثتل یتک معشتتتو  هته هم ون هرده بود؛ بته ای 
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م  هرده بود و هر چه را داهتته بود در او مثل یک بواب فرز.دی ب

به ودیعه گذاهتته بود و     و بعدی   یهتدمیبایست  تکرار هه همیشته می

تر هتتتد  باز  تتتر هوچه باهی طولا.ی هاآرام آرام فاصتتتله ی بواب

 یهه فکر هدد از .اچاری پی ید توی هوچهآنبار بی ر تتتیده بود  ای 

یی در زیر  ها.راهش به چشتت  هدوز هل  هشتت  قدم .رفته بود هه

فکر هرد صتافو .راه   یتوا.ست  باور هددمی.    گره بورد یعیدکی گرد

مرد  ری تکان داد     باز بیره .راهش هرد یهتدا تد  دبش برزیدمیرا 

و از عر  هوچه گذهتتت   او بود را به پشتتت  گردن مرد ر تتتا.د   

 رفتدد او آرام پر ید:  میهما.ئور هه 

 داهیی چه بهر؟« »

  «چئوری تو؟»

  «مار!»ب

 «   ات .میادبه»

 فه  بودی  آبه « »

مرد برگشت   ایستتاد  توی صتورت او بددید و هما.ئور هه باز راه 

 دی گل : افتامی

 « اع  دو با مایه بیا دم  یدما!»

 هرد  گل : میباید برای پول برید.ش فکری   

  اع  چدده فالا داهی؟« »

 برو میر  «   هره  دِ»
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 آبه هو فالا تا  اع  دو؟« »

  «بوبه بر  .ی ؛ .میامی هان؟ گلت  هه  اع  دو» 

.تاگهتان غیهش زد   تتتیرتاری گیرا.تد       یش را تدتد هردهتاقتدمو   

هردی ا.رتار از  تتتر هوچته هته د.هتال مرد راه افتتاده بودی میافستتتاس  

آمتده ا تتت   میپتاییتده و همیدئور پشتتت   تتترش می.رتاهی او را 

ی بی ؛ لاغر؛ آرام؛ هتابتا همتان چشتتت   -مشتتتکی بود    : برگشتتت 

  اما وق  .شتتستت  تا مشتتکی را ب.ل هددباید می   صتتداطور بیهمان

هرد   می.متا.تده بود بتایتد پول جور    هتاقتدر.تداهتتت   تتا  تتتاعت  دو آن

دا.ستت   میهر چدد فالا   ییادش رفته بود با مرد فر  دلابی را بز.د

هتداب  هه میداد  آهتدایی .داهت  و اگر ه  هستی را میمرد راه .

بوا ت   آمد  گدایی وق  میمیتوا.ست  تی.ش بز.دی فالا یادش .می

گشتت  آ.جا د  میبر  یاگر به وصتتال .ر تتیده  ی و ه؛ زدن هتتا.

پای او بود  از ذو  صتهحا.ه  رف  مشتکی ه  ه هر طر  می یهردمی

 رف   می.نورده بود و فالا دبش ضع؛ 

ی بابی پرتقالی  هاجرر فروهتتیی میان دود و جعههدور بستتاط 

ی جرر  توا.ست  چهرهمیآ تا.ی .آ.قدر مشتتری ایستتاده بود هه او به

طع  گرم آن را مزه مزه هرد  یتک   یفروش را بهیدتد  همراه بوی غتذا

 مشتری داد زد:  

  «ده  یخ جیرر  »

  «تموم! یتموم هردم بابا»
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ر ب.ور و جرر  تلید های بزرگ ج.ودور بستاط همه داهتتدد بقمه

بلعید.د  به مشکی .راه هرد و راه افتاد  مشکی  رش را میتدد  را تدد

فاتور مشتکی  ترترش هرده   آمد  میبود و هدوز د.هال او بالا گرفته 

داهتتت   مشتتتکی ه  .ه  مییش را بلدتدتر و تدتدتر برهابود  فالا قدم

شتکی ه  ایستتاد  م دوید  .اگهان  میپشت   تر او هه در هدارش تدد  

 ایستاد   

د   بابی را     پابتو را داد د   چپش یجیو هتلوارش را گشت 

ی  .راهش به مشتتتکی بود  گوهتتته  یتوی جیو دیرر هتتتلوارش برد

پابتو را باز داد به     ی قی درآمده بودهای بی  مشتکی فتیلههاچشت 

   همان د ت  و با .ررا.ی و هتتاب همان جیو اوبی را دوباره گشت 

   به رویش .شتتستت  و ب.لش هرد رو  آرام هتتد  به مشتتکی بددید  

اش ف  ی ا تتنوا.ی مشتکی را بیشتتر از همیشته روی  تیدههاد.ده

بود    هاهمان هتتو  هرد اما گرمای ت  مشتتکی هدوز مثل گرمایمی

بازگشتش تدها  وب  هه چرا مییش را بو ید  از ای  دبش هاگوش

 فال هرده ا    مشکی را بوش

وقتی بعد باز به هوچه باهی برگشت  همتر از یک  تاع  دیرر  

درش را بق ه هرده بود و گره آن را به د ت  داهت    داهت   بُوق  

و  بُ بود  تیرگی می تتتربیدت  بی   اطرا  بستتتتاط  اش بته  زد  

به روی   ی بستاط بود را به روگوهتهفروش هتلوغتر هتده بود  از جرر
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اش عر  هرده و برافروبته  ی  تتوبتهجرر فروش ر تتا.د هه چهره

 همه بشدو.د داد زد:  ی آ.ئور هه هابود  توی  روصدای مشتری

 م!« ه د   جیرر دار»ی

طور هته آتش را بتاد  هتای جرر فروش همتاناز میتان ابر و دود ذغتال

 پر ید:   زدمی

   «جیرر بودت .هاهه؟»

 .هی مال زبینامه «  »

ی هارد ب  هاای بی  هه زب بق ه را گذاهت  روی تکه تنته

اش هرده بود  جرر فروش بق ه را  تتتهک  تتتدری  هرد  بعد بئی

  : دا.داب  و بهندد ز.راهی به  راپای او 

 «هد؟ یبودت باید هاردیش هدی»

هدانی ای  طر  و آن ه تا  تتر بیابان را دوید  دم  تتیدما ه 

ی آهدا را هافروهی چش طر   تر  هشتید  هدار چر  د تتی آجیل

پایید بددید و به طرفش راه میآبودی داهتت  او را دید  با .راهی اب 

 افتاد  مرد گل : 

  «دیر هردی هه!»

   «ی دویدی جون داهی تازه هل»

 ت هو؟« مایه»

 تو مشتمه « »

   «د   بده برو دم هوچه باهی»
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 با مرد د   داد و ادای بدا فافظی هردن در آورد   

 ایجرقه یمرد گذاهت  وقتی  تر هوچه باهی پول را توی مشت 

مرد      از .ری  عقیق بزرگ مرد جستتته بود جرقه  یش را زد  هاچشتت 

 هدی گل : میداه  دور هه طوری  همان

  «سبورش معرههههری »

و بتا بهندتد توی جمعیت  گ  هتتتد  بته عتادت بتاز پی یتد بته  

پستکوچهی در آن بعد از  هر بهاری هه آفتابش   یی آهتداهاپستکوچه

بود  دیرر .تای راه رفت  .تداهتتت      تبلو  پریتدی بلوتِمیداهتتت   

 تاب  میاطش را .شتست    تیراری گیرا.د و به بو گذاهت   باید بست

توا.ستتت  توی میهردی از ذو  .میوقتی بته چدتد دقیقته بعتد فکر  

پو تتتتش بردجد از جیو پیراهدش پاه  بابی  تتتیرار را در آورد   

ای را صا  و بعد .وازش هرد   بلا  هاغذی را با هتاب هدد هاغذ .قره

هایش را  توزا.د  یادش آمدی چقدر جای مشتکی رو ای هتقیقهعئسته

بی ا تت  هه بدشتتیدد او را .راه هدد  اما فالا وق  فکر  به رویش با

ی ههریت  را رینت  روی زمی  بتا هتاهردن بته مشتتتکی .هود  چوب

اش را آب بیدی    زا.وی برزا.ش  تتتعی هرد قوطی ههریت  را .رهتدارد

اش افتاده بود پا   بالا هشتید  عر  پیشتا.ی را با آ تتیدی هه دگمه

رش را .رتاه هرد  پتابتو را تر تتتیتد روی زرور  ب کتد  دورو بمیهرد   

زرور  را برداهتت   بوبه را به دهان گذاهتت    یا.داب  روی  تترش

دود را به  یگیرد زیر زرور میدا.ستت  چدد بحظه بعد هتتعله را می
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بددد  چدد دود دیرر  یش را میهاهشتتد  بعد چشتت میدرون  تتیده  

را در دهتا.ش    هتابدتدد و آبری  دودمییش را  هتاگیرد  بتاز چشتتت می

موقع دیرر وقتش ا تت  آبری   هدد  هیلور هه هتتدی آنمیه  مزمزه

ی پشت   ترش تکیه  تیرارش را بریرا.د؛ پاهایش را دراز هدد؛ به پله

بواهد بیاید از پشتت   دهد و به مشتتکی فکر هدد و غروبی را هه می

بعدی بربیزد  با  تازدی تماهتا هدد   میهایی هه با دود  تیرارش  فلقه

ی چاقو را ی د تتهی هتلوارش را برردد  و وقتی بزجیهاهتتاب جیو

یاد آورد هه پوزه بددش زد.د و مشتکی  ه  بم  هددی صتهو  تردی را ب

رود؛ میعقتو  هشتتتدی عقتومیزوزه    یطور هته از درد  را بهیدتد همتان

میتا.ش   هدتد هته درمیآورد و بتا .ررا.ی او را .رتاه  میبون و ه؛ بتالا  

بر.د  ههری  هشتید  وقتی هتعله را زیر زرور  گرف ی میا.د و گرفته

توا.ست  طع  با  را باور هدد و باور هدد هه مرد  میتا چدد بحظه .

 د  ی به او با  فروبته ا    بهعقیق

آبری   تتتیرتارش را گیرا.تد  پتاهتایش را دراز هرد و بته پلته تکیته  

ای بود هه قلل بزرگی بر چل   ی بستتتتهدر چوبی  یداد  در بالای پله

 داه   

  ۶۰تیر 

 


